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در بيت « من آن شهرم كه سيلاب محبّت ساخت ويرانم / تو آن گنجي كه در ويرانه دل ها وطن داري »   انواع تشبيه را*** 

 بيابيد و بنويسيد . 

.................................................................................................................................................. ...........................................  

  ( سبك عراقي )   9و  8و 7سبك شناسي قرن هاي درس چهارم                            

  ويژگي هاي سبك عراقي  

  شعر  

  

  

  

  زباني 

  چهارچوب زبان فارسي همان سبك زبان فارسي قديم ، يعني سبك خراساني با حدودي

 مختصات جديد است . 

  براي مثال « همي» به « مي » و «اندر » به  مي توان گفت كه كلمات در حال كوتاه شدن هستند

 « در » تبديل شده و واژگاني مثل « ايدون، ايدر » حذف شده يا بسيار كم به كار مي روند . 

  . استفاده از كلمه « مر» در كنار مفعول كم شده است 

 آميختگي و تركيب ويژگي هاي نو و كهن در ادب نكته : مهم ترين وِيژگي سبك عراقي ، در

  فارسي است . 

قالب مسلط شعر غزل عارفانه و عاشقانه است كه در انتهاي آن تخلص يا نام شعري شاعردرج مي   ادبي  

  شود. 

  «بيان» و «بديع » فزوني يافته است . استفاده از علوم ادبي مثل 

  ده هاي خارج شد . در دوره سبك عراقي شعر از محدوده دربار و قصي

در نتيجه تحولات سياسي و اجتماعي معشوق زميني از نظر مي افتد و معشوق اندك اندك متعالي مي    فكري   

  گردد تا جايي كه با معبود يكي مي شود . 

توجه به تصوف و امور اخروي ترميمي براي احساسات مردم بود ؛ در نتيجه انديشه هايي مانند بي  

  تقاد به قضا و قدر و اين تفكر كه هر چه از دوست رسد ؛ نيكوست .افزايش مي يابد  اعتباري دنيا ، اع

پرهيز از ريا ، توجه به صفا و پالايش درون ، برتري عشق بر عقل از جمله مفاهيم شعري اين دوره 

  است .

  

  عراقي                   خراساني                 

  ستايش عشق            ستايش خرد              

  غم گرايي            شادي گرايي              

  فراق              وصال                 

  ذهن گرايي با توجه به دنياي درون      واقع گرايي با توجه به دنياي بيرون        
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  عرفاني و اخلاقي رواج روحيه    رواج روحيه پهلواني و حماسي          

  باور به قضا و قدر          اختيار و اراده باور به         

  آسماني بودن معشوق          زميني بودن معشوق        

  بازتاب بيشتر علوم در شعر           بازتاب اندك علوم در شعر       

  نثر :  

           

  

  

  

  

  

  

  زباني          

در اين دوره نثر دشوار و فني رو به افول است و ساده نويسي رواج مي يابد . اين ساده 

نويسي تا جايي ادامه مي يابد كه نويسندگان كاب هاي دشوار را به زبان ساده بازنويسي مي 

كردند ؛ و در اين راه زياده روي مي كردندكه  واعظ كاشفي  كليله و دمنه را به زبان ساده 

  م آن را « انوار سهيلي » نهاد .  و نا نوشت 

تاريخ نويسي البته با زبان ساده رواج داشت . حاشيه نويسي هاي متعددي نيز به نثر ساده بر 

  تاريخ هاي قديمي انجام گرفت .  

علت رواج تاريخنويسي در دوره مغولان علاقه شديد آنان به ثبت وقايع مربوط به پدران *

 وري هم ادامه يافت .و اجدادشان بود كه در دوره تيم

نثري فصيح و نكته : سادگي سبك عراقي در همه جا يكسان نيست و نثر آن را نمي توان 

  بليغ دانست . 

داخل شدن لغات و واژگان مختلف ، مانند تركي و مغولي به زبان فارسي در دوره  

تيمورسرعت مي گيرد به طوري كه سلطان حسين بايقرا و امير عليشير نوايي ( مؤلف كتاب 

محاكمه اللغتين ) تركي گويي و تركي نويسي را ترويج و به آن زبان شعر مي سرودند ؛ 

  بر نامه » را به تركي نوشت .  حتي ظهيرالدين بابر نيز « با

به وجود آمدن سستي و ضعف در ساخت دستوري جملات نيز در نثر اين دوره وجود دارد  

.  

          

  ادبي             

  تأليف آثار به زبان عربي از ميان رفت . 

صنايع ادبي جاي تعمق و تفكر را گرفت اما استفاده از اين صنايع در حد ظاهرسازي بوده و 

  نايعي مانند معما پردازي و سرودن اشعار ذوقافتين محدود شد . به ص

         

  فكري          

زيرا به علت نابودي كتابخانه ها و كشتن ضعف و انحطاط فكري اين دوره را فرا گرفت 

  دانشمندان از صحت مطالب كاسته شد .  

تحقيق و تفحص در ميان علما و اديبان كاهش يافت ؛ چرا كه جامعه با فقدان اساتيد بزرگ 

  و حوزه هاي موجه مخالف بود . 

مدعيان عرفان اصالت خود را از دست دادند و به درسي كردن عرفان و اصطلاحات آن و 

ني معتبري پيچيده جلوه دادن مفاهيم آن روي آوردند و در نتيجه در اين دوره كتاب عرفا

  نوشته شد .  
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           چهارم پاسخ خودارزيابي درس دفتر كار 

 *********************************************************** 

  : سوال يك 

الف ) **زبان شعر به نسبت دوره هاي قبل در كاربرد حروف اضافه تغيير كرده است؛ كاريرد در سفر به جاي : اندر سفر /   

  ه جاي اندر فراق در فراق ب

  **در شعر كاربرد تاريخي افعال ديده مي شود : سوزيد صورت كهن يا تاريخي سوخت.

  ** كاربرد واژگان عربي در شعر ديده مي شود : مقام ، فراق، نفاق ، هجرو ... . 

  ** در شعر اصطالحات مربوط به عرفان به كار رفته است.پخته ،خام ، هجر ، دوست و... 

توجه به اين كه شعر مربوط به قرن هفتم است . نشانه هاي گرايش به عرفان و تصوف در آن پيداست .موضوع اصلي ب) با 

شعر نفي خودبيني و خودستايي است . اين مفهوم اصلي ترين مفهوم عرفاني است . در شعر سبك عراقي ترويج اخلاق و 

  رك خويشتن است . حكمت و خودشناسي ديده مي شود و شرط رسيدن به خودشناسي ت

پ)شعر بيان تمثيلي دارد . قالب شعر مثنوي است و هربيت قافيه اي جداگانه دارد.آرايه هاي ادبي تضاد ( ادب و بي ادب) / 

  تناسب ( آتش و سوختن .....) ديده مي شود  

  ت)  

  كي ست آن   رش ك بر در         با  نگ  زد  يا 

  دل س تان   هم ت يي اي      گف ت بر در 

  

  به دليل علاقه فرمانروايان مغولي به ثبت وقايع مربوط به پدران و اجدادشان .  -2

در شعر فردوسي زبان قديمي است و نشانه هاي آن در واژگاني چون ايدر ، شادان دل ، برآويختن ، و .. ديده مي شود  -3

  جابه جايي اجزاي جمله در شعر فردوسي بيشتر است . 

وف فاصله افتاده است: سوار آورم زابلي . واژگان حماسي در شعر فردوسي ديده مي در شعر فردوسي بين صفت و موص

شود : رزمگه ، خنجر ، جنگو.... در حالي كه واژگان غزل حافظ لطيف هستند و نرم : خاطر ، حزين ، خيال انگيز .... در شعر 

  ...   ، صد ملك سليمان حافظ تركيب هاي نو و بديع ديده مي شود : انگشتري زنهار ، كلك خيال انگيز
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ويژگي فكري : در بيت نوعي انتقاد ،فرياد خواهي و شكايت وجود دارد اين شكايت متأثر از شرايط ناهنجار اجتماعي  -4

است . در بيت دوم نيز به مخاطب هشدار مي دهد مراقب عملكرد خود باشيد زيرا نتيجه هر عملي در ابتدا شامل حال خود 

  شخص خواهد شد . 

  ت : تشبيه فشرده غير اضافي: آب ديده  مظلوم (مانند آتش است) تشبيها

  تشبيه گسترده : تو همچو شمعي هراسان باش. 

جنبه هاي عرفاني در اين نوشته به طور كامل بارز است . پيروي از انبيا و تبعيت از اوليا كه از مفاهيم عرفاني است در  -5

  ي از انبيا و اوليا ، سير و سلوك آنان دعوت مي كند .اين نوشته كاملا مشهود است . سالك را به پيرو

6-   

  ز  سخت     ب آ وا          ت رس تم        چ نين گف      پايه هاي آوايي   

  ك  بخت     د  ل  ني       ه شا   دان      ك  اي شا      پايه هاي آوايي   

  -u--           u--       u --       u     نشانه هاي هجايي  

  

  ) 1پايه هاي آوايي همسان (                      درس پنجم                            

كه به جاي هر يك از زماني كه هجاهاي شعري ، به شكلي درست به پايه هاي آوايي بخش گرديد ؛ ساده تر آن است 

يه ها را « وزن واژه» يا « اسم ركن » مي پايه هاي آوايي ،معادل آوايي هر يك از پايه ها بيان شود . معادل آوايي اين پا

  ناميم . مثال : 

           

  ** اگر آتش تو را بيند چنان در گوشه بنشيند      /  كز آتش هر كه گل چيند ؛ دهد آتش گلي رعنا          

  ا  گر  آ تش   پايه هاي آوايي     

      ك زا تش هر 

  گ لي چي ند  

  ك گل چي ند 

  چ  نان در گو  

   د  هد  آ تش 

  ش بن شي ند 

  گ لي رع نا 

 -  -- U --  -  U --  -  U --  -  U   نشانه هاي هجايي 

   عيلنمفا     مفاعيلن   مفاعيلن   مفاعيلن     وزن واژه  

  اگر آتش تو را بيند / مفاعيلن مفاعيلن                    چنان در گوشه بنشيند / مفاعيلن مفاعيلن  

  كه از آتش هر كه گل چيند / مفاعيلن مفاعيلن       دهد آتش گلي رعنا / مفاعيلن مفاعيلن  

        


